نقش ولایت فقیه در مواجهه با جنگ نرم 

علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 
مجتبی فتحعلی‌زاده
چكيده
ولایت فقیه، میراث گرانبهای امام‌خمینی(ره) و روح و هویّت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه‌ها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است و مشروعیت قوای سه‌گانة مقنّنه، قضائیه و مجریه به آن بستگی دارد. ولایت فقیه محور اصلی و رکن اساسی نهضت امام خمینی(ره) بود که پس از قرن‌ها از آغاز عصر غیبت هویت جامعه شیعی را به خود بازگرداند. با مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود که ولایت فقیه به مثابه صراط مستقیم انقلاب، ملاک و معیارِ حرکت صحیح افراد، گروه‌ها و جریان‌ها در مسیر اسلام ناب محمدی(ص) و انقلاب اسلامی برخاسته از آن به‌شمار می‌رود. براین اساس، ولايت‌محوري افزون بر حفظ اصول انقلاب و ارزش‌هاي ديني آن و استمرار حرکت در صراط مستقيم اسلامي، دشمنان را ناکام و دوستان انقلاب را اميدوار ساخته است و بديهي است هرچه اهتمام و عمق‌بخشي به اين رکن اساسي بيشتر گردد انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن استحکام بيشتري يافته و تهديدات را خنثي و چشم‌انداز آينده را روشن‌تر مي‌سازد. این مقاله به نوبة خود تلاش دارد تا برخی از فیوضات وجودی این اصل پر برکت را بر نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد.
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مقدمـه
ولايت فقيه يكي از عناوين و موضوعات مهم در متون ديني و سياسي است. اين عنوان در كتاب‌هاي فقهي جايگاهی ويژه دارد و بيانگر وظايف فقهاي شيعه در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج)است. مطرح شدن اين بحث به طور جدي و در سطح وسيع در مجامع علمي، اعم از حوزوي و غيرحوزوي و حتي سياسي در زمان اوج انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به‌ويژه پس از زماني است كه حضرت امام خميني(ره) به صورت عملي حكومت اسلامي تشكيل داد. "مکتب، ولايت فقيه، وحدت مردم" عناصري هستند که در به ثمر رساندن انقلاب اسلامي مردم ايران و تداوم و تحکيم آن نقش اساسی دارند “مکتب اسلام” که به حرکت‌ها، هدف بخشيد و "رهبري ولايت فقيه"، که استقامت در اين مسير را تضمين ساخت و "وحدت مردم"، برکتي بود که باعث می‌شد کوچک‌ترين حرکت آنان در راه کسب حقوق حقه خويش، بزرگ جلوه کند.

در این عرصه، ولایت فقیه، محوری‌ترین و کلیدی‌ترین رکن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است. رکنی که با هوشیاری، تیزبینی، درایت و جامع‌نگری رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره) در این نظام جای گرفته و طی بیش از سه دهه گذشته کارایی و کارآمدی خود را در اداره حکومت، حل مشکلات کلان حکومتی، شناسایی و خنثی کردن توطئه‌ها، مهار، کنترل و مدیریت بحران‌ها و صیانت از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نشان داده است. درست به همین دلیل معمار بزرگ انقلاب اسلامی با تکیه و تأکید بر این اصل مترقی، مردم را به حمایت و پشتیبانی از آن فرا خواندند که "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیبی نرسد" (رک: بی نام، 1381، ص2).
ولايت‌محوري تا به حال علاوه بر حفظ اصول انقلاب و ارزش‌هاي ديني آن و استمرار حرکت در صراط مستقيم اسلامي، دشمنان را ناکام و دوستان انقلاب را اميدوار ساخته است و بديهي است هرچه اهتمام و عمق‌بخشي به اين رکن اساسي بيشتر گردد انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن استحکام بيشتري يافته و تهديدات را خنثي و چشم‌انداز آينده را روشن‌تر مي‌سازد(حاج صادقی، 1387). علامه طباطبايي(ره) در اين باره مي‌نويسد: «هر جامعه‌اي در بقاي خود، نيازمند به يک شخص يا مقامي است که شعور و اراده وي، فوق شعور و اراده افراد حکومت بوده، شعور و اراده ديگران را کنترل نمايد و به نگهباني و نگه‌داري نظامي که در جامعه گسترده است، بپردازد» (طباطبايي، 1387، ج1: 155).

بخش نخست: مباحث نظری
معنای ولایت فقیه

ولایت به معنای سرپرستی و تصدّی امر است که در مورد شیء یا اشیاء، شخص یا اشخاص تحقّق می‌یابد و معنای دیگری مثل دوستی و نصرت دارد که آنها نیز بی‌مناسبت با معنای تصدّی نیستند. سرپرستی فرزند برای پدر نوعی ولایت است، امّا مفهوم  ولایت در رابطه با جامعه همان حکومت است و شخص حاکم را ولی مسلمین یا ولی امر می‌نامند. از نظر لغوی این واژه از ريشه "ولي" گرفته شده است که به معناي قرار گرفتن چيزي در کنار چيز ديگر بدون هيچ فاصله‌اي – پشت سرهم – و به هم‌پيوستگي و وابستگي دو شيء نسبت به يکديگر مي‌باشد. در جمع‌بندي نظر اهل لغت در مورد معناي ولي گفته شده است: "ولي" به معناي قرار گرفتن چيزي بر سر چيز ديگر، همراه با گونه‌اي از ارتباط با يکديگر مي‌باشد. در کاربرد اين واژه، فرقي بين پس و پيش قرار گرفتن آن دو شيء يا نحوه وجود و موقعيت و جايگاه متفاوت آنها نيست و رابطه نيز اعم از نيک و بد است. اگر از اين رابطه، تعبير به قرب، محبت، ياري نمودن و پيروي کردن مي‌شود، در واقع براي بيان نمادي از آن اصل کلي است که به تناسب مورد، ذکر مي‌شود» (مصطفوي، 1371، ماده ولي). در جمع‌بندي ديگري مرحوم علامه طباطبايي مي‌نويسد: «معنايي که براي ولايت با توجه به کاربردهاي گوناگون آن مي‌توان ارائه نمود گونه‌اي از رابطه و نزديکي بين اين دو شيء است که فرايند آن حق تصرف و تدبير و مديريت يکي بر ديگري است(طباطبايي، بي تا، ج6: 12).
مفهوم‌شناسی ولايت در حوزة سياست
ولایت در اصطلاح سیاسی به مفهوم حکومت کردن و اجرای اوامر و قوانین الهی بر مسلمین است و ولایت سیاسی به مفهوم عهده‌داری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه می‌باشد(جوادی آملی، 1375 ، صص50 -80) و نیز ولایت در اصطلاح کلامی به معنای ولایت مکتب و ولایت فرزانگان است. با این توصیف، حکومت، زعامت و تصدی اداره امور اجتماعی و سیاسی مسلمین توسط عالم دینی (فقیه) را اصطلاحا ولایت فقیه می‌نامند. همچنین به حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه مسلمین و در راستای اجرای مقررات اسلامی، ولایت فقیه اطلاق می‌‌شود. بر این اساس، تنها عالمان دین صلاحیت تصدی زعامت حکومت اسلامی را دارند(عمید زنجانی، 1373، صص326و337).
براین اساس، نياز به ولايت، تدبير و هدايت و رهبري در حوزه اجتماع و امت، ضروري‌تر از حوزه فردي است. خدايي که براي هدايت شخص، عقل و قلب را آفريد، نياز به رهبري و هدايت جمعي را در فطرت و نهاد جامعه تعبيه نموده است. قرآن کریم امت‌ها - جوامع انساني- را داراي نوعي حيات اجتماعي مي‌داند. علامه طباطبايي(ره) در این باره مي‌نويسد: «قرآن کريم، همانند افراد براي امت‌ها و جوامع نيز هويت وجودي، عمر معين، پرونده مشخص، شعور، فهم، عملکرد، طاعت و معصيت اعتبار نموده است و به همين جهت قرآن کريم به تاريخ امت‌ها به همان نسبت توجه و اعتنا مي‌نمايد که به تاريخ افراد و اشخاص توجه نموده است و چه بسا بيشتر از اشخاص به تاريخ امت‌ها مي‌پردازد» (طباطبايي، بي تا، ج 4: 94(.

تدبير امور جامعه و هدايت آن تا سر حد کمال، از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مسائل جامعه و محور و مبناي تمامي امور مرتبط به آن است. به بيان ديگر ولايت در اصطلاح اولي قرآني، يعني به هم‌پيوستگي، هم‌جبهه‌گي ... و حفظ پيوستگي‌هاي داخلي و نفي وابستگي‌هاي خارجي در يک جامعه اسلامي، متوقف بر وجود قدرتی متمرکز است که افراد جامعه را به هم پيوند دهد تا همة نشاط و فعاليت و جهت‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌ها و قطب‌ها و جناح‌هاي مختلف جامعه را مديريت و رهبري کند و اسم آن "وليّ" است. اگر وليّ نباشد، جامعه از هم مي‌پاشد؛ چون محوري براي تجاذب و تشکل وجود ندارد و اگر متعدد باشد اصلاً جامعه و تشکلي به وجود نمي‌آيد» (مقام معظم رهبری، 1360، شماره 36).

در اين حوزه، تنها خداوند ذي حق است و به همين دليل، تنها کساني مي‌توانند در امور اجتماعي و شؤون امت، تصرف و اعمال ولايت نمايند که از جانب خداوند - ولي حقيقي و ولي علي الاطلاق – مجاز و موظف باشند و ولايت آنان منطبق با مصالح مقرره الهي باشد و در واقع، اين قانون الهي است که مديريت مي‌کند نه شخص. ولايت، حق ولي مطلق است که به عنوان وظيفه‌اي براي اولياي خود مقرر نموده است. "حکومت اسلام" حکومت قانون است در اين طرز حکومت، حاکميت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده‌دار شد، به امر خدا بود. خداي تبارک و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است؛ "خليفه الله في الارض"؛ نه اينکه براي خود حکومتي تشکيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود ... حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمايي دارد. آنجا هم که اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است» (امام خميني، 1376، ص34).

پیشینه مفهوم ولایت فقیه
ديدگاه فقهاي اماميه در مورد بر عهده گرفتن اين اختيارات يا وظايف و امور ديگر توسط فقهاي جامع‌الشرائط در طول دوره غيبت کبري به تناسب شرايط زماني متفاوتي که در آن زيسته‌اند متغير بوده است. آنان از يک سو نمي‌توانستند در بيان ضروريات مذهب، اهمال و کوتاهي نمايند و از سوي ديگر، تبيين و تأکيد بر اين اختيارات به معناي باز نمودن جبهه معارضه يک اقليت محدود با اکثريت مقتدر و بهانه‌اي براي قلع و قمع و سرکوب شيعه از سوي آنان مي‌گرديد. افزون بر آن، اينکه فقهاي شيعه به دليل عدم حضور در ساختار مديريت و رهبري، در معرض پرسش‌هاي نوين قرار نگرفته و در کشف و تبيين افق‌هاي جديد مديريتي، رهبري و سياسي، احساس تکليف نمي‌کردند و اين امر به طور طبيعي بر عدم وضوح مباحث و خلط و اجمال آنها مي‌افزود. اين عوامل و نيز واقعياتي چون نااميدي از تحقق حاکميت ديني در غيبت امام معصوم و نيز رعايت تقيه در طرح برخي مباحث و موضع گيري ها و... در نارسايي و اضطراب بيان فقها تأثير زيادي داشته است. نااميدي از تحقق حاکميت ديني به حدي بود که تا سال‌ها پیش از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي تا ماه‌ها پس از آن، باور کردن اتفاقي که در شرف وقوع بود، براي بسياري، دشوار مي‌نمود(لطیفی، نشريه حکومت اسلامي، شماره 52). يکي از فقهاي معاصر در توجيه عدم ارائه طرح تفصيلي از اين بحث مي‌نويسد: «از آنجا که اين بحث، ثمره‌اي ندارد، نياز به تفصيلي بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت، منوط به وجود چنين شرايطي از هر جهت براي فقيه است و اين شرايط در زمان ائمه (ع) وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان» (سبزواري، 1416ق، ج 16: 368).
با اين حال هيچ فقيهي در عصر غيبت، دست به قلم نبرده است، مگر اينکه در لابه لاي احکام و فروع فقهي در مواردي که معمولاً بايد به حاکم مراجعه نمود، رجوع به فقيه جامع الشرايط را بر هر راه حل ديگري مقدم شمرده و جز آن را به عنوان حکم ثانوي و از باب تقيه و يا اضطرار دانسته است. در طي سده‌هاي گذشته و حتي از زمان ائمه معصومين (ع) اگرچه بر فروع و گستره بحث ولايت فقيه افزوده شده و رشد و توسعه عرضي يافته و مباحث نانوشته به تدريج به تحرير در آمده است، اما هيچ‌گاه نمي‌توان گفت، آنچه را که مثلاً فقيهي در قرن پنجم نسبت به ولايت فقيه به قلم آورده است، سخني بوده که فقيه قرن سوم و چهارم آن را باور نداشته و يا فقيه قرن دهم به ديدگاهي متفاوت و متعارض با ديدگاه او دست يافته است. البته حوادث و اتفاقات پيش آمده در طي قرون، باعث گرديده تا فقيهان، افق‌هاي تازه‌اي از تماميت دين را به روي علاقمندان بگشايند و سخناني را که تا آن زمان ناگفته و نانوشته بود، در پاسخ به نيازها و پرسش‌هاي جديد به زبان آورده و تحرير نمايند. به همين جهت مي‌توان فرازهايي از تاريخ را به عنوان نقطه‌هاي عطف در طرح بحث ولايت فقيه، به ويژه در تبيين دامنه اختيارات فقيه جامع شرايط به شمار آورد(لطیفی، نشريه حکومت اسلامي، شماره 52).
مرور اجمالی بر سیر تاریخی اصل ولایت فقیه
نخستين مرحله در طرح نيابت عامه و اعطاي اختيارات از سوي معصومين به فقهاي جامع‌الشرایط، در دوره حضرت امام صادق (ع) و با دو حديث نقل شده از ابي خديجه و عمر بن حنظله گزارش شده است. اين دو حديث و احادیث زمينه‌ساز دیگر از اولين اقدامات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین در تصريح و تأييد نيابت عامه و ولايت فقيه جامع‌الشرايط بود. در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده است که: «اللهم ارحم خلفائي، ثلاث مرات. قيل: يا رسول الله من خلفاؤک؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون احاديثي» (شيخ صدوق، 1377 ق، ج2: 36). امام خميني (ره) در تفسیر این حدیث می‌فرمایند: [این حدیث] «دست کمي از جمله "علي خليفتي" ندارد و معناي خلافت در آن، غير از معناي خلافت در دوم نيست» (امام خميني، 1376، 54). همچنين حديث نقل شده از حضرت امام حسین(ع) که در ضمن آن مي‌فرمايد: «ذلک بانّ مجاري الامور و الاحکام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه...» (حراني، 1400 ق: 242) و حديثي که به طرق مختلف از حضرت صادق (ع) نقل شده است که «العلماء ورثه الانبياء...» (کليني، 1367ش، ج1: 32 و 34)، 
در ادامه ارتباط ائمه معصومين (ع) با شيعيان و تعيين سفرا و نمايندگان خاص و به ويژه در دوره سفراي اربعه در مدت غيبت صغري و نامه‌هايي که فقهاي شيعه، همچون احمد بن اسحاق اشعري و محمد بن عبدالله بن جعفر حميري، بدون داشتن عنوان نيابت خاص به حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي‌نوشتند و پاسخ شيعيان را مي‌دادند و... نقاط عطف ديگري در سير تاريخي ولايت فقيه به‌شمار می‌روند. شرايط تحول از دوره حضور به دوره غيبت با توقيع حضرت ولي عصر به اسحاق بن يعقوب و جمله «فامّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانّهم حجتي عليکم و انا حجه الله ...»(شيخ صدوق، 1363: 484) اعلام گرديد و از آن تاريخ، مسيری روشن‌تر براي شيعیان در مراجعه به فقها پديد آمد. به ويژه اينکه آن حضرت در مقام بيان تکليف شيعه در عصر غيبت کبري بوده‌اند و امر به مراجعه را با هيچ حد و قيدي همراه ننموده‌اند.
با سپري شدن دوره‌هاي اختناق و فشار و ظهور صفويان که مدعي تشيع بودند، به‌طورطبيعی بسياري از محدوديت‌ها و گرفتاري‌هايی که دامنگير شيعه بود، رفع گرديد و فضايی مناسب‌تر براي تبيين گستره اختيارات ولي فقيه به وجود آمد. مرحوم محقق کرکي (متوفاي 940 ق) و مقدس اردبيلي (متوفاي 993 ق) از فضاي ايجاد شده استفاده نموده و فرازهايي از اختيارات را در نوشته‌هاي خود آوردند و حتي توقع داشتند تا با نظارت مستقيم و سياست‌گذاري و هدايت فکري، نظام تصدي امور اجرايي را به افراد ديگر بسپارند.
با ظهور استعمار و نفوذ غيرمسمانان در لايه‌هاي پنهاني قدرت در کشورهاي اسلامي و آغاز غارت‌گري و سلطه بر منابع مادي و فرهنگي مسلمانان، فقهاي متعهد احساس نمودند که بايد حضوری جدي‌تر داشته باشند و بلکه به‌طور مستقيم وارد صحنه شده و از برخي خيانت‌‌ها به‌طور رسمی جلوگيري نمايند و به ناچار ساز و کاري مدون و ساختارمند براي ولايت فقيه ترسيم کنند. مرحوم نراقي (متوفاي 1245) نخستين فقيهي بود که با گردآوري مباحث متفرق ولايت فقيه، رساله‌اي مستقل تدوين کرد. پيش از ايشان، استادش مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطا (متوفاي 1228) به حل بسياري از ابهامات پرداخته بود و پس از ايشان نيز مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر، متوفاي 1266)، حتي ترديد در مباني ولايت مطلقه را نشانه نچشيدن طعم فقه شمرد. دستاورد اين حرکت‌هاي علمي، صدور فتواي تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي در تاريخ 1270 شمسي (1309 ق) و پيش از آن حکم جهاد از سوي مرحوم سيد محمد مجاهد در سال 1241 قمري و نقش بارز روحانيون در نهضت مشروطه بود.
تحولات برآمده از مشروطيت و ادامه نفوذ و سلطه در سايه استبداد پهلوي و نيز ارزيابي آنها از حضور فقها در برخی شئون حکومتي و سياسي دوران پیشین و به ويژه در کنار هم قرار گرفتن برخي خصال و استعدادها و توانمندي‌هاي کم‌نظير يا بي‌نظير در وجود حضرت امام خميني (ره) زمينه را براي اوجي بلند در تفکر سياسي شيعه آماده کرد. اين مرحله بايد متناسب با فضا و زمانه‌اي مي‌شد که در آن به وقوع مي‌پيوست. مواضع و عملکردهاي شجاعانه آيت‌‌الله سيد حسن مدرس، نقش‌آفريني‌هاي افتخار‌آميز آيت‌الله کاشاني و حرکت استقلال‌طلبانه بسياري از شخصيت‌هاي روحاني در مبارزه با نفوذ اجانب در عراق و در جنوب و شمال ايران و سرانجام، سياست احياگرانه دو فقيه سياستمدار سترگ، آيت‌الله شيخ عبدالکريم حائري يزدي و آيت‌الله بروجردي و نيز نگاه حکيمانه عارف بزرگ، آيت‌الله شاه آبادي به بعد اجتماعي دين و اينکه "قرآن مجيد با اسلام انفرادي، مناسبت ندارد"(شاه آبادي 1380: 4) و... زمينه‌هايي را فراهم کرد تا کتاب‌هاي "کشف‌الاسرار" و "کتاب البيع"، تدوين و سلسله درس‌هاي ولايت فقيه از حوزه نجف بر ديگر حوزه‌هاي علمي شيعه پرتوافشاني کند.

تأکيد بر اين نکته ضروری است که تمام مراحل یادشده، نقاط عطفي در تبيين، وضوح و ظهور ابعاد ناشناخته اختيارات و شئون ولايت فقيه است و تأسيس مباني يا تکامل تدریجی اختيارات در فرآيند تاريخي فقهاي شيعه و به ويژه پس از غيبت صغري از اجمال و اضطراري که تقيه بر آنان تحميل مي‌نمود، به سوی تفصيل و عينيت، به شمار نمی‌رود. از اين رو، نه آنچه امروز جلوه نموده و مي‌نمايد ابداعي جديد است و نه آنچه ديروز نگفتند و ننوشتند، به معناي نقص منابع و ضعف مباني بود(لطیفی، نشريه حکومت اسلامي، شماره 52).
بخش دوم: کارکرد و نقش اجتماعی

کارکرد ولایت فقیه در انقلاب اسلامی
در یک نگاه کلان، برای هر انقلابی، می‌توان پنج مرحله کلی را ترسیم کرد:
1- تکوین و پیش‌زمینه‌های پیدایش انگیزه‌های تحول در ساختار نظام موجود؛ 2- تخریب و تلاش برای سرنگونی نظام پیشین و پیدایش نظام مطلوب؛ 3- تأسیس و بنیاد نظام جدید؛ 4- تثبیت و قانونمند ساختن نهادها و تشکیلات جدید بر اساس اهداف انقلاب و تحکیم مواضع؛ 5. تداوم و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با آفات، تحریف‌ها و کارشکنی‌ها.
انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی(ره)، چهار مرحله از مراحل یادشده را پشت سر نهاده و اینک، در کار تداوم و نگهبانی از دستاوردها در مرحله پنجم است. امروزه نظام جمهوري اسلامي ايران در جايگاه نخستين تجربه حكومت اسلامي طي قرن‌هاي اخير و به مثابه تنها نسخه نظام سياسي بر محور ولايت و رهبري فقيه، در بيش از سه دهه در حال شكل‌گيري و سیر تکاملی خود است. آنچه در فرآیند انقلاب اسلامی به عنوان مؤلفه اساسی در تحقق آرمان‌های انقلاب مطرح است، مقوله "رهبری و ولایت فقیه" است. در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نقشی تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت و اجرای آرمان‌ها، اهداف و در حقیقت تعیین سرنوشت کشور و کارآمدی نظام اسلامی دارد. مقام معظم رهبری در ترسیم حرکت تکاملی انقلاب اسلامی الگوی جامعی را در سال‌های گذشته تبیین نموده‌اند که مروری بر آن می‌تواند موقعیت حساس امروز انقلاب اسلامی را در این سیر تکاملی مشخص کند. ایشان در فراز‌هایی از سخنان خویش در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، ضمن اشاره به اهداف متعالی اسلام و انقلاب اسلامی، سیر تکاملی تحقق عینی این اهداف را در پنج گام ترسیم نمودند، که عبارتند از:

ا- تحقق انقلاب اسلامی: ایشان گام اول در فرآیند طولانی و دشوار اهداف انقلاب اسلامی را پیروزی انقلاب اسلامی دانستند.

2- تحقق نظام اسلامی: پس از تحقق انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی است که طرح مهندسی و شکل اسلامی را در کشور ایران اجرا کرده است. انقلاب اسلامی، توانست با براندازی نظام 2500 ساله شاهنشاهی، نظامی دینی و مردمی را جایگزین کند و ساختارهای گوناگون نظام را بر اساس الگوی جدید طراحی و محقق سازد.

3- تحقق دولت اسلامی: در این دوره نظام اسلامی در صدد است تا منش و روش دولتمردان و کارگزاران نظام اسلامی را طبق الگو‌های اسلامی تطبیق دهد .در این نگاه، دولت به معنای عام آن یعنی هیئت وزراء، قوای سه‌گانه و مسئولان کشور مد نظر است، نه صرفاً قوه مجریه.

4- تحقق کشور اسلامی: در این مرحله با تحقق دولت اسلامی، مدل و الگویی تمام‌عیار از کشور اسلامی در ایران طراحی و عملیاتی می‌گردد. آثار و دستاوردهای تحقق کشور اسلامی عبارت است از استقرار عدالت، رفع تبعیض، ریشه کن کردن فقر، ایجاد عزت حقیقی برای مردم و ارتقاء جایگاه ایران در روابط بین‌الملل.

5- تحقق دنیای اسلامی: با تحقق کشور اسلامی و ارائه مدلی از نظام اسلامی، ملت‌های دیگر شیفته و فریفته الگوی ایران اسلامی در سراسر جهان خواهند شد و نظام‌های اسلامی در دیگر کشورها بر اساس وعده الهی، با برپایی انقلاب و حاکمیت جهانی مهدی(عج) تحقق خواهد یافت(احمد زاده کرمانی، 1388).
نقش ولایت فقیه در جامعه
هر نظام سیاسى، در نهایت با توجه به آثار و نتایج عملى اجراى آن، ارزیابى مى‏شود و انسان‏هاى اندیشمند، آن را مى‏پذیرند یا رد مى‏كنند به ویژه در نظام‏هاى اجتماعى اسلام (سیاسى، اقتصادى، تربیتى ) و آنچه علت تشریع الهى دانسته مى‏شود، "مصلحت انسان" در معناى عمیق، گسترده و همه جانبه آن است. اگر خداوند متعال، امرى را بر امت واجب یا حرام كرده، به طور كامل، برخاسته از نیاز تكاملى انسان و بر اساس تأمین مصالح همه جانبه آدمى بوده است. تشریع هر حكمى در شریعت (حتى كوچك‏ترین احكام غیر الزامى، مانند مستحبات و مكروهات) علت دارد و علت اصلى و نهایى همه احكام شریعت، در همه عرصه‏ها و ابعاد، جز تأمین مصلحت انسان‏ها و فراهم ساختن زمینه‏هاى تكامل و تعالى آدمى نیست و این اصل محكم و اساسى، در عرصه نظام سیاسى هم مطرح است. 
اگر به استناد عقل و نقل، حاكمیت فقیه عادل جامع شرایط براى رهبرى، در زمان غیبت ولى عصرعلیه‏السلام در چارچوب حكم دینى، براى جامعه مسلمانان، لازم الاجرا و واجب الاطاعه است، به طور قطع، به مصالح جامعه اسلامى اتكا و استناد دارد و رشد و كمال جامعه، بدون آن محقق نخواهد شد. در سال 1358 كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، بررسى و تدوین مى‏شد، براى اینكه اصل ولایت فقیه هنوز در عمل تجربه نشده بود، شاید نگرانى‏هاى برخى از كسانى كه با تردید و بدون غرض، با حساسیت‏هاى فراوان اجتماعى به این مسئله مى‏نگریستند، قابل توجه بود ولى اكنون كه این اصل پر برکت سال‌های پر فراز و نشیب را پیموده و از عقبه‏ها و موقعیت‏هاى خطیر اجتماعى و سیاسى گذشته است، مى‏توان به استناد همین تجربه‏ها، به بررسى علمى و مستند موضوع پرداخت و صرف نظر از پشتوانه شرعى محكم و خدشه‏ناپذیر ولایت فقیه، كارنامه آن را بررسى كرد و با رعایت انصاف، در این باره، به داورى نشست. 
اصل بحث این است كه تجربه بیش از سه دهه اجراى اصل ولایت فقیه كه ركن اساسى نهادهاى قانونى جمهورى اسلامى ایران به شمار مى‏رود، چه چیزى را ثابت مى‏كند. آیا كام‏یابى این اصل یا ناكامى و مفید بودن آن یا زیان‌بار بودنش را بیان مى‏كند؟ 
مرورى بر كارنامه ولایت فقیه در جمهورى اسلامى ایران، نشان مى‏دهد كه خوشبختانه همه نگرانى‏ها و تردیدهایى كه در خلال مباحث تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1358 از سوى افراد و گروه‏هاى مخالف ولایت فقیه مطرح مى‏شد، در این تجربه طولانى منتفى بوده است و حتى آثارى فراتر از چارچوب پیش‌بینى شده قانونى و حقوقى، از این اصل مبارك، نصیب ملت ما شده است كه در هیچ نظام سیاسى دیگرى، چنین كاركردى از رأس حاكمیت دیده نمى‏شود. این موضوع، به مباحث گسترده و كارشناسى‏هاى سیاسى- اجتماعى عمیق‏ترى نیاز دارد ولى در این مجال كوتاه، مى‏توان در حد فهرستى ناقص، به موضوع پرداخت.
این فهرست عبارتند از:
1. پشتیبان و نگهبان رأى مردم
در سه دهه گذشته، حكم و نظر ولى فقیه، هرگز با آراى مردم تعارض و تقابلى نیافته، بلكه ولى فقیه همواره پشتیبان و نگهبان آراى مردم در عرصه‏هاى انتخابات و غیر آن بوده است. پشتیبانى ولى فقیه از منتخبان مردم و تقویت آنان از سوى مرجع دینى و مورد اعتماد اقشار گوناگون و توده‏هاى مردم، همواره نقشی مؤثر در ایجاد اعتماد بین مردم و نهادهاى قانونى داشته و به برگزیدگان مردم در انجام وظایف و ایفاى مسئولیت‏ها، كمك شایانى كرده است. تأكیدهاى مكرر حضرت امام خمینى(ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبرى براى حضور گسترده مردم در همه عرصه‏هاى انتخابى و تعیین سرنوشت اجتماعى، همواره مؤثرترین عامل براى جلب مشاركت مردم در نظام سیاسى ما بوده است. 
2. مظهر اقتدار جامعه
حفظ اقتدار كشور در برابر بیگانگان و استیفاى حقوق ملت از متجاوزان، در طول سال‌های گذشته، همواره از مهم‏ترین آثار اصل ولایت فقیه بوده است. چه در زمان دفاع مقدس و هشت سال ایستادگى در برابر دشمن متجاوز و چه پس از آن، نقش ولى فقیه در حفظ كشور از پذیرفتن فشارهاى نظامى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى بیگانگان، انكارناپذیر است. اگر قاطعیت امام خمینى(ره) در دوران جنگ تحمیلى و حمایت ایشان از نیروهاى مسلح و روحیه حماسى و رزم‌آورى كه از بیان ایشان در افراد ملت دمیده مى‏شد، نبود، آیا كشور ما از تعرض و اشغال بیگانه مصون مى‏ماند؟ اگر قاطعیت مقام معظم رهبرى و توجه و تدبیر دقیق و عمیق ایشان در برابر فزون‏طلبى و فشارهاى سیاسى و اقتصادى دولت‏هاى بیگانه نمى‏بود، آیا اقتدار ملى ما كه پشتوانه اصلى توفیق دولت‏ها در سیاست خارجى است، حفظ مى‏شد؟ 
3. حافظ حقوق مردم
حفظ حقوق مردم و حراست از مرزهاى قانون و ایستادگى در برابر تمایلات گروه‏هاى گوناگون براى عدول از قانون، همواره مورد توجه ولایت فقیه بوده است. موضع حكیمانه مقام رهبرى در برابر پیشنهاد و فشار تبلیغاتى برخى از جریان‏ها و شخصیت‏هاى سیاسى و موجه در جریان برگزارى انتخابات مجلس هفتم و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نمونه بارز این امر است كه چگونه حضور ولى فقیه و موضع حكیمانه و شجاعانه وى، مانع بدعتى بسیار خطرناك و مشكل‏ساز شد. 
4. مخالف تمركز قدرت
استقرار و نفوذ ولایت فقیه در طی سه دهه، هرگز مانع كاركرد دستگاه‏هاى قانونى و نهادهاى رسمى كشور نبوده و هرگز موجب تمركز قدرت نشده است. در دوران اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، هیچ موردى را نمى‏توان نشان داد كه ولى فقیه در اقدام‏هاى مدیریتى دولت‌مردان و دولت‏ها، یا در اقدام‏هاى قانون‌گذارى مجلس شوراى اسلامى یا امور قضایى و احكام قوه قضاییه یا قاضیان، كوچك‏ترین دخالت غیرقانونى كرده باشد البته همواره این دستگاه‏ها از رهنمودها و مشورت‏هاى رهبرى (در جایگاه راهنما و كارشناس خبره و مجرب) برخوردار بوده‏اند و در مواردى بسیارى هم گره‌گشایى‏هاى كارساز رهبرى (به درخواست و اصرار مسئولان عالى‌رتبه) مشكلات بزرگى را از كشور و ملت رفع كرده است ولى اقدام‏هاى آنان در چارچوب وظایف و اختیاراتشان، هرگز مورد تعرض و نقض مقام رهبرى، در پى تمركز غیر قانونى قدرت نبوده است. 
5. عامل اعتماد مردم به دولت
به بركت اصل ولایت فقیه، عمیق‏ترین و مطمئن‏ترین رابطه احترام و اعتماد متقابل بین دولت و مردم وجود داشته است. حضور ولایت فقیه، به ویژه براى جلب اعتماد مراكز و مراجع دینى و روحانى جامعه درباره فعالیت‏هاى كلان دولت‏ها و در مقابل، احساس وظیفه دولت‏ها براى رعایت حال توده‏هاى مردم، نقش بسیار مؤثرى ایفا كرده است. یكى از بزرگ‏ترین مشكلات دولت‏ها (حتى در كشورهاى به اصطلاح مردم‌سالار و دمكراتیك) نبود رابطه‏اى اعتمادآمیز بین دولت و مردم است كه در كشور ما، علیرغم سابقه منفى دولت‏هاى پیش از پیروزى انقلاب و رسوب‏هاى ذهنى چنین امرى، با حضور ولى فقیه، این مشكل تا حد بسیار و در سطح كلان، حل شده است. حمایت‏هاى ولى فقیه براى همه دولت‏هاى پس از انقلاب، موجب دفع و رفع بسیارى از فشارهاى تبلیغاتى شده است و اگر چنین حمایت‏هایى وجود نداشت، هیچ توفیقى براى دولت‏ها به‌دست نمی‌آمد. گفته‏ها و اعتراف‏هاى مسئولان همه دولت‏هاى پس از انقلاب، گواه این امر است. 
6. پاسدار آزادى‏هاى مشروع
اصل ولایت فقیه در كشور ما، هرگز به محدود شدن آزادى‏هاى مشروع و قانونى، نینجامیده، بلكه در برخى مقاطع، حضور ولایت، مانع تحدید آزادى اندیشمندان و صاحب‌نظران در نقد عملكرد دولت‏ها و اركان نظام بوده است. متصدیان امور اجرایى كشور، حتى به طور ناخود‌آگاه، اغلب با ابزارهاى متعددى كه در اختیار دارند، به تحدید نا‌آشكار آزادىِ بیانِ نقدها و اشكالات و مشكلات مدیریتى و اجرایى مى‏پردازند و گاهى نیز ناخوشنودى خود را از نقد عملكردها، پنهان نمى‏كنند. در برابر چنین تمایلى، دفاع صریح ولى فقیه از آزادى نقد و نظر، همواره زمینه اجتماعى و ذهنى آزادى بیان را(البته با رعایت حدود حقوقى و اخلاقى آن) در جامعه ما فراهم ساخته است.

طی سه دهه گذشته، حتى یك مورد مشاهده نشده است كه ولى فقیه از نویسنده یا روزنامه‏اى، براى انتقادها یا تهمت‏هاى تلویحى و صریحى كه گاهى مطرح كرده‏اند، به دستگاه قضایى شكایت كند حال آن كه دیگر نهادهاى كشور، گاهى در برابر انتقادهاى نه چندان تند هم عنان از كف داده، آن را تحمل نكرده‏اند و در برخى مقاطع، حتى ِشكوه صریح مسئولان دولت‏ها از آنچه آنها "تندروى در استفاده از آزادى‏ها" مى‏نامیده‏اند، با مقاومت و دفاع ولى فقیه از آزادى‏هاى مشروع، مواجه شده و این واقعیت را اثبات كرده است كه ولایت فقیه، مدافع سر سخت آزادى‏هاى حقیقى و قانونى است. 
7. حامى برابرى در پیشگاه قانون 
نهادها، مراكز و مؤسساتى كه بر اساس قانون، به‌طور مستقیم زیر نظر رهبرى انجام وظیفه مى‏كنند، هیچ گاه دستگاه‏ها و مراكز جدابافته‏اى تلقى نشده‏اند و هیچ منعى براى دستگاه‏هاى مسئول، در نظارت و بازرسى آنان ایجاد نشده است. نقد و بررسى آنها به وسیله مطبوعات و بیان كمبودها و اشكالات و خطاهاى احتمالى آنها نیز هرگز ممنوع نبوده و انتساب قانونى این دستگاه‏ها به رهبرى، از نظر ضرورت التزام آنها به قوانین و مقررات، هرگز موجب مصونیت آنان نشده است به طور مثال، انتقادهاى صریح و بى پرده (و گاه غیر منصفانه) از صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، گاهى بیش از دستگاه‏هاى فرهنگى دولتى، مطرح شده و كسى هم هرگز متعرض آن نشده است. همچنین هیچ گاه كسى در جمهورى اسلامى ایران به دلیل انتساب به ولى فقیه، از پیگرد قانونى معاف و هرگز از شمول قانون استثنا نشده است. 
8. حلال مشكلات و بحران‏هاى سهمگین 
در رویدادهاى بحران‏زا و مقاطع حساس، تدبیر و چاره‌اندیشى رهبرى در كمك به دستگاه‏هاى مسئول و به ویژه بیان و تحلیل‏هاى اطمینان‏بخش و آرامش‏دهنده وى، مشكلات و بن‏بست‏هاى فراوانى را حل كرده است كه دو نمونه آن در ماجراى فتنه 18 تیر 1378 كوى دانشگاه تهران و حوادث پس از آن و نیز در ماجراهاى اخیر و بهانه‏تراشى‏هاى مراكز سلطه براى استفاده صلح‏آمیز از انرژى هسته‏اى مشهود است و به اعتراف دوست و دشمن، حوادثى كه مى‏توانست به بحران‏هاى مهارناپذیر تبدیل شود، با نفوذ كلمه ولایت فقیه و به بركت این اصل محكم، با كم‏ترین خسارت رفع شد. همچنین دستاورد اخیر نقش بی‌بدیل و تاریخی ولایت و رهبری در روشنگری و ایجاد آرامش و امنیت حوادث پس از انتخابات خرداد 1388، از بارزترین نمونه‌های مقابله با بحران‌ها و رفع فتنه‌های دشمنان قسم خورده ملت ایران است.
9. حامى محرومان و مستضعفان
در طول این سال‌ها، ولایت فقیه، همواره پناهگاه مردم و به ویژه توده‏هاى رنج دیده و محروم و منادى عدالت اجتماعى بوده است و با وجود تمایل برخى مراكز قدرت و نفوذ، بدون هیچ گونه چشم‌پوشى، از اقشار محروم جامعه دفاع كرده و مصالح و منافع مردم را هرگز قربانى خوشامد و تمجید هیچ شخص یا گروهى نكرده است. مرورى بر مجموعه سفارش‏ها و تذكرهاى امام راحل و مقام معظم رهبری، این نكته را اثبات مى‏كند كه ولى فقیه، رفاه، آسایش و حقوق توده‏هاى مردم را اصلى مهم در سیاست و رفتار قواى سه‏گانه مقننه، مجریه و قضاییه دانسته و همواره بر ضد تبعیض، بى عدالتى، استثمار و توزیع نا عادلانه ثروت‏هاى عمومى، موضع‏گیرى و اقدام كرده است. 
همچنین خروش امام راحل(ره) بر ضد مرفهان بى‏درد و فرمان مقام معظم رهبرى در باره مبارزه با فساد مالى و اقتصادى و پیگیرى‏هاى ایشان، دو نمونه بارز این جهت‏گیرى است. 
10. مظهر مردمى بودن و ساده‏زیستى
رفتار ولى فقیه در زندگى شخصى خود و رعایت اصولى از قبیل ساده‏زیستى، مردمدارى، برخوردهاى صمیمانه و بدون تكلف با اقشار گوناگون جامعه، رعایت دقیق بیت‌المال، بى‌اعتنایى به ثروت، قدرت و شهرت، پرهیز از سوء استفاده نزدیكان و بستگان از قدرت ولى فقیه، حفظ ارتباط نزدیك و مردمى با مناطق دوردست و محروم، سركشى به خانواده‏هاى شهیدان و جانبازان و.... نقش بسیار مؤثرى در رفتار رده‏هاى پایین‏تر داشته و خود به خود در جلب اعتماد مردم به حكومت و دولت و تا حدودى رعایت نسبى همین اصول در رفتار مسئولان و مدیران جامعه، تأثیر اساسى نهاده است. ساده‌زیستى امام راحل(ره) و سادگى محل سكونت ایشان در جماران- كه هنوز هم توجه هر بازدید‌كننده‏اى را جلب مى‏كند و او را به شدت تحت تأثیر قرار مى‏دهد- و نیز توجه مقام معظم رهبری به این امر- كه متأسفانه تنها نمونه‏هایى از آن براى جامعه كم و بیش مطرح شده است- الگوىی مثال‌زدنى و افتخارآمیز از مردمى بودن رهبرى الهى را پیش روى قرار مى‏دهد.
11. اعتماد به نیروهاى مسلح
نقش معنوى فرماندهى ولى فقیه بر مجموعه نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران، و ثبات و استقرار و اقتدارى كه براى این بخش مهم جامعه پدید آورد، نكته‌ای مهم است كه باید بدان توجه كرد. عهده‌دار بودن "فرماندهى كل قوا" توسط ولى فقیه در طول سالیان گذشته و حمایت امام و رهبرى از بازوان دفاعى كشور و مردم، در برابر هجوم‏هاى تبلیغاتى دشمنان و تقویت سپاه پاسداران، ارتش جمهورى اسلامى، بسیج و نیروى انتظامى در گیر و دارهاى بحران‌آفرین، نظام جمهورى اسلامى را از نگرانى‏ها و آسیب‏هاى فراوانى مصون داشته است. 
12. ضامن ثبات سیاست‏هاى كلان كشور
مهم‏ترین نقش ولایت فقیه در طی این سال‌ها (با وجود تغییر دولت‏ها و اختلاف جریان‏هاى سیاسى حاكم بر امور)، حفظ ثبات جامعه و استقرار و استمرار خط مشىِ به نسبت واحدى در عرصه‏هاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و.... بوده است. به هرحال، مقتضاى نظام مردم‌سالار، جابه‏جایى دولت‏ها و به پیروى از آن، تغییر روش‏ها و خط مشى‏هاى اداره‏ كشور است. اگر این تفاوت‏ها، به تغییر در اصول اداره مملكت تبدیل شود، ثبات جامعه را به مخاطره مى‏اندازد و موقعیتى را فراهم مى‏كند كه هم سیاست خارجى كشور و هم جلب اعتماد داخلى را تحت تأثیر قرار مى‏دهد. 
از این‌رو، در اصل 110 قانون اساسى، تعیین سیاست‏هاى كلى نظام بر عهده رهبرى نهاده شده كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، تصویب و ابلاغ مى‏شود. بر همین اساس، یكى از وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت، بررسى همه‌جانبه، عمیق و كارشناسانه سیاست‏هاى نظام و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبرى است. به پشتوانه همین اصل، تصویب و ابلاغ سند چشم‏انداز بیست‌ساله كشور، نمادى از ثبات و آینده‏نگرى را در جامعه ما به نمایش نهاد. 
13. نقش تربیتى و معنوى ولایت فقیه
فراتر از امورى كه ذكر شد، تجربه سال‌ها اجراى اصل ولایت فقیه در جامعه ما، از نقشی مهم حكایت دارد كه ولى‌فقیه در عرصه تربیتى، فرهنگى و معنوى داشته است. اگر در جامعه‏اى (گر چه غیر دینى) انسجام و پیوستگى اقشار، صنوف و طبقات گوناگون مردم با عنصرى "معنوى" حفظ نشود، به طور قطع، وحدت ملى و اقتدار آن جامعه، آسیب‏پذیر خواهد شد. 
رقابت‏هاى حزبى، گروهى، صنفى، قشرى، قومى و.... در هر جامعه‏اى وجود دارد و اگر این رقابت‏ها، با رفاقتى معنوى و فرهنگى آمیخته نباشد، موجب رشد تعارض‏ها و تضادهاى شكننده مى‏شود و جامعه را به ضعف و سستى دچار مى‏سازد. نگاه فراجناحى و فراصنفى ولى فقیه در طول سالیان گذشته، به اقشار و گروه‏هاى مردم و به‌ویژه تأثیر شگرف فرهنگى و معنوى بیان او در جامعه، فراتر از نقش حقوقى و سیاسى ولى‌فقیه، موجب رشد و تعالى جامعه ما شده است. بالا بردن سطح آگاهى‏هاى اجتماعى- سیاسى، ترویج و ارتقاى ارزش‏هاى دینى و اخلاقى در جامعه، تقویت روحیه خود‌باورى و خود اتكایى در ملت، دمیدن روح اقتدار و عزت و وحدت در میان امت، تأكید بر جایگاه مهم و وظایف اساسى هر قشر از اقشار جامعه، بیان كمبودها و نارسایى‏هاى بخش‏هاى گوناگون با اتكا به اطلاعات دقیق و صحیح، توصیه‏ها و رهنمودهایى كه در مواقع لزوم مطرح مى‏شود و توجه دادن به نقاط مهم و راهبردى در مقاطع گوناگون، آینده‏نگرى و پیش‏گیرى از محصور شدن مسئولان عالى كشور در مسائل روزمره و غفلت از مسائل حیاتى جامعه، پیش‏گیرى از فراموش شدن اهداف عالى انقلاب و در یك كلام، "اعمال ولایت تربیتى و هدایتى جامعه"، بخشی مهم از كارنامه درخشان ولایت فقیه در طی سالیان گذشته جامعه ماست كه در عمل نیز همواره مورد استقبال و نیاز مردم و مسئولان بوده است. 
این نقطه قوت براى نظام سیاسى است كه وقتى رهبر آن، به امامت نماز جمعه و عید مى‏ایستد، امت با شوق و رغبت و اشتیاق، به او اقتدا مى‏كنند و هنگامى كه او خطابه مى‏خواند، همه با توجه و دقت، كلمه به كلمه خطابه او را به گوش جان مى‏شنوند. اگر هیچ دلیل نظرى هم بر وجوب و ضرورت ولایت فقیه نداشتیم، آیا همین كارنامه درخشان سه دهه گذشته براى پذیرفتن و دل دادن به این اصل، بهترین دلیل و گواه نبود؟(http://tarbiat44.mihanblog.com/post/3).

سطوح شش‌گانه تحلیلی نقش مدیریت راهبردی ولایت فقیه
در تاریخ معاصر ایران، در بین نخبگان و فرهیختگان و گروه‌های مرجع فکری جامعه ایران، نقش علما و روحانیان به علت برخورداری از پشتوانه ایدئولوژیک، سازمان و تشکیلات، نهاد مرجعیت تقلید، استقلال مالی، شخصیت کاریزما، نفوذ معنوی و مردمی در تأثیرگذاری بر مهندسی افکار عمومی و نیز نهضت‌های اسلامی، نقشی تعیین‌کننده بوده است. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و طراحی ولایت فقیه در ساختار سیاسی کشور، نقش ولایت فقیه به دلیل کارکردها و نقش‌های مستعد از جمله رهبری دینی، رهبری سیاسی، مدیریت سیاسی جامعه و دولت، رهبری معنوی دفاع و مقابله همه‌جانبه با تهاجم خارجی، مرزبانی از فرهنگ دینی و گسترش آن، مقابله با تهاجم فرهنگی و خرافه‌سازی‌ها و فرقه‌گرایی‌ها، تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، مقابله با جنگ نرم و... در مواجهه با مقوله مهم هدایت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، سطوح تحلیلی متفاوتی را در مباحث مدیریت راهبردی پدید آورد.

سطوح شش‌گانه تحلیلی نقش مدیریت راهبردی ولایت فقیه در هدایت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی شامل سطح بینش، قانونی، قدرتی، سازمانی، عمومی و مردمی است که در شرایط امروز نظام جهانی و اتخاذ راهبرد قدرت و جنگ هوشمند از سوی امریکایی‌ها در برخورد با ایران، تبیین و تحلیل این مقوله یک اصل راهبردی برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.
بر این اساس شش سطح تحلیلی (افتخاری، 1382، ص162) متفاوت (اما مکمل یکدیگر) را در بحث نقش مدیریت راهبردی ولایت فقیه در هدایت و کارامدی نظام جمهوری اسلامی می‌توان تمییز داد و به صورت مستقل بررسی کرد. این سطوح شش‌گانه عبارتند از:

1) سطح بینش: عنصر عقیده و باورهای ذهنی نقش بنیادینی را در شکل‌گیری جوامع و در پی آن انسجام و قوت روحیه جمعی ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، جامعه انسانی، اساساً بدون ایدئولوژی معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. (افتخاری، 1382، ص179). بنابراین هدایت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، به طور طبیعی از این حکم مستثنی نبوده و هر جامعه‌ای برای کارآمدی نظام نیازمند یک فلسفه وجودی ایدئولوژیک می‌باشد که در جوامع اسلامی، دین اسلام این نقش را ایفا می‌کند. بنیاد هدایت و کارآمدی در اندیشه و گفتمان‌های اندیشمندان اسلامی بر بسترهای ایدئولوژیک استوار است. در سطح بینشی نمودهای هدایت و کارآمدی را در اجماع همه بازیگران بر اصل محوری و بنیادین مکتب و ایدئولوژی اسلامی می‌توان یافت.

نقش مدیریت راهبردی ولایت فقیه در تبیین، فرهنگ‌سازی و گسترش، توسعه و تعمیق معرفت دینی نقشی بی‌بدیل است. با توجه به فطری بودن و تکامل‌بخشی اسلام به عنوان یک دین کامل و ابراهیمی و منطبق کردن تمام ابعاد زندگی اجتماعی انسان بر پایه دین و به عبارتی ساری و جاری ساختن همه رفتارها و شیوه‌های زندگی بشری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر مبنای دین و حاکم ساختن دین‌مداری در رفتارهای فردی و اجتماعی، این اعتقاد و التزام مبنای اساسی در سعادتمندی جوامع در توفان اختلافات و تضادهای گوناگون بشری است. مؤلفه ایدئولوژیک بالاترین سطح هدایت و کارامدی را در جامعه امروز بشری فراهم می‌آورد. فلسفه وجودي نظام جمهوري اسلامي ‌به‌عنوان يك نظام كاملاً ديني و با خاستگاهي الهي ـ مردمي، حركت در چارچوب اسلام و پاسخ‌گویی به مطالبات و انتظار مردمی است. در حقیقت كارآمدي مديريت و حكومت در نطام جمهوری اسلامی، تشويق به "عمل‌گرايي" و الزام بر "آرمان‌گرايي" و حركت در چارچوب موازين ديني است(به اهتمام شعبانی، 1389، صص61- 60).
تبيين پايه‌هاي اعتقادي و ايدئولوژيك هدایت و کارآمدی جمهوری اسلامی، بر اساس آموزه‌هاي قرآني براي توجيه و مهندسي افكار عمومي از سوي علما و روحانيون در مراكز جمعه و جماعات و مانند آن از ضرورت‌های امروز جمهوري اسلامي ايران است.

2‌ـ سطح قانوني (حكومتي): اصولا گفته‌اند "حيات جمعي بدون قانون اساسا ميسر نيست." در جمهوري اسلامي ايران كه قوانين اساسي و عادي آن برخاسته از پشتوانه‌هاي مكتبي است، رعايت قانون و برابري همگان در برابر قانون، اصل اساسي به‌شمار می‌رود و بدين لحاظ مي‌توان گفت قانون يكي ديگر از ملاك‌هاي هدایت و کارآمدی است. التزام به قانون و پاي‌بندي به آن برای رهبران و کارگزاران نظام اسلامی عامل ارتقای کارآمدی جمهوری اسلامی است.

نقش ولایت فقیه در تبيين، توجيه، هدايت و گفتمان‌سازي قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه كشور در مناسبت‌هاي سياسي، فرهنگي نقش اساسي و تعيين كننده بوده است. فرهنگ‌سازي از قانون اساسي به منزله سند ميثاق ملي و مرجع و محور سياسي و حقوقي کارآمدی، مي‌تواند در گفتمان قانون‌گرايي و پايبندي آحاد جامعه به قانون اساسي و ايجاد روح همگرايي ملي و كارآمدي حاكميت ديني نقش تعيين كننده داشته است.

3ـ سطح قدرتي (قدرت سياسي): مراد از قدرت سياسي همه اجزا عناصر و اركان حاكميت نظام است كه در جايگاه رهبري نظام، قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و ساير نهادها و مراكزي كه وابسته به حاكميت‌اند قرار دارند و در تصميمات، اقدامات و تدابير خرد و كلان حاكميت نقشي ايفا مي‌كنند. قدرت سياسي داراي عرصه‌ها و لايه‌هاي مختلفي است. عرصه‌هايي كه مي‌توانند تأثيرگذاري و نقش ولایت فقیه در قدرت سياسي را تعيين كنند عبارتند از:

1ـ انديشه سازي، نظريه‌پردازي، توليد فكر و ارائه الگوهاي مورد نياز و تعيين كننده در حاكميت.

2ـ سياست‌گذاري، هدايت، رهبري كلان، مديريت عالي نظام سياسي و نيز نظارت مؤثر و كلان.

3ـ فرهنگ‌سازي، هدايت ذهنيت عمومي جامعه به خصوص نخبگان، هنرمندان، روشنفكران، اصحاب قلم و رسانه‌ها و ....

4ـ تربيت نيروهاي توانمند و شايسته براي تصدي جايگاه‌هاي مهم و تشكل‌هاي مناسب براي هدايت قدرت سياسي.
5ـ نظارت بر قدرت و پيشگيري از انحراف، فساد، تبعيض، ناراضي‌تراشي و ...

6ـ تصدي‌گري و بر عهده گرفتن مسئوليت‌ها و احراز پست‌هاي وزارت، وكالت، مديريت و ... .
اگر فلسفه اصلي و كاركرد مطلوب ولایت فقیه را "تلاش علمي، تربيتي و اجتماعي براي ديني كردن جان و جهان بشري" بدانيم، حضور ولایت فقیه در قدرت سیاسی نيز بايد در همين راستا تبيين و تعيين شود(ذوعلم، 1384، ص3). براین اساس، یکی از دلایل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به اقرار دوست و دشمن، نقش‌آفرینی ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون حاکمیت جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بوده است.

4ـ سطح سازماني (اداري): منظور از آن، ساخت اداري يا همان بوروكراسي است كه مجموع سازمان‌هاي اداري وابسته به دولت را كه در جامعه و تنظيم امور، حكومت را ياري مي‌رسانند، شامل مي‌شود. آنچه در اينجا مهم مي‌نمايد نقشي است كه روحانيت در ايجاد هم‌گرايي در جامعه ايفا مي‌کند. اين نقش به ميزان زيادي با مفهوم بنيادين كارآمدي مرتبط است(افتخاري، 1382، ص193).
در طول ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از كاركردهاي ولایت فقیه، ارائه راهكارهايي براي تقويت كارآمدي دستگاه‌های اجرايي در كشور و رفع مسائل و نيازمندي‌هاي مردم و افزايش رضايت آنان و در نتيجه افزايش کارآمدی بوده است. در بينش حضرت امام‌(ره)، مردم ولي‌نعمتان انقلاب بوده و همه دستاوردها مرهون ايستادگي و نظر مساعد مردم بوده، لذا عدم ايجاد اختلاف و تعارضات بين مسئولان نظام و حفظ روحيه خدمتگزاري و حفظ رابطه سالم با مردم، الگويی از کارآمدی سازمان اداري كشور است.

يكي از نقش‌هاي تأثيرگذار ولایت فقیه، طراحي گفتمان‌هايي به‌خصوص از سوي رهبري انقلاب در جهت هدايت جامعه به سوي كمال مطلوب و انسجام‌بخش جامعه و كارآمدي حاكميت ديني نظام جمهوري اسلامي بوده است. در دهه اول انقلاب مهم‌ترين گفتمان‌سازي‌هاي حضرت امام‌(ره) عبارتند از: گفتمان جمهوري اسلامي، گفتمان جهاد و شهادت، گفتمان ولايت مطلقه فقيه، گفتمان اسلام ناب محمدي (ص)، گفتمان شيطان بزرگ، گفتمان بسيج، گفتمان نه شرقي نه غربي و... .

در دهه دوم تا چهارم انقلاب اسلامي مهم‌ترين گفتمان‌هاي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري شامل: گفتمان خواص و عوام، گفتمان ريزش و رويش، گفتمان خودي و غيرخودي، گفتمان اصولگرايي و اصولگرايي مصلحانه، نام‌گذاري سال‌ها به مفاهيم و معارف اسلامي و انقلابي، گفتمان مردم‌سالاري ديني، معنويت‌گرايي (نوسازي معنوي)، هم‌بستگي ملي، چشم انداز نظام، چرا مذاكره نه؟ گفتمان دولت اسلامي، جنبش نرم‌افزاري و نهضت توليد علم، مشاركت عمومي، اتحاد ملي و انسجام اسلامي، گفتمان عدالت‌خواهي، گفتمان خدمت‌رساني بي‌منت، گفتمان توسعه و عدالت، گفتمان الگوی مصرف، گفتمان همت و کار مضاعف و ... بوده است.

از پيامدها و نتايج اين گفتمان‌سازي تحرك و پيشرفت، شوق و اميد در كشور، عبور از چالش‌ها و بحران‌ها، تحول‌آفريني و اصلاح در كشور به منظور كارآمد سازی نظام اسلامي بوده است.

5- سطح عمومي: حوزه عمومي بر فضاي ارتباطي بين قدرت حاكمه و مردم دلالت دارد. به‌ عبارت دیگر، مجموعه‌اي از كنش‌ها و نهادهاي فرهنگي به‌شمار می‌رود که شاخصه بارز آنها یعنی "دور از دسترس بودن دولت و همگاني بودن" در آن شكل گرفته و امكان وجود مي‌يابد. كارگزاران اين حوزه عبارتند از: نيروها، طبقات، گروه‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي و نهادها و سازمان‌ها و گروه‌هاي فشار كه به صورت مستقل از دولت، مشغول به فعاليت مي‌باشند(افتخاري، 1382، ص196). شأن كاربردي حوزه عمومي در راستاي ايجاد كارآمدي مؤثر است، چرا كه اين حوزه در پر كردن خلأ بين دولت و ملت تأثيرگذار مي‌باشد.

در اين سطح، اختلاف سليقه و ديدگاه بین جریان‌های خودی و آحاد جامعه در سطح روش‌ها بوده و در سطح مسائل و اهداف، اين گروه‌ها به يكديگر پيوند خورده و بدين‌وسيله وفاق و اتحاد ملي در عين اختلاف روش معنا و مفهوم مي‌يابد. در اين ارتباط مي‌توان كار‌ويژه‌هاي متنوعي براي تمامی بازيگران حاضر در حوزه عمومي برشمرد كه در نهايت بر ضريب "رضایت عمومی و کارآمدی" تأثيرگذارند. از آن جمله:

- دريافت خواسته‌هاي مردمي و انتقال آنها به حوزه قدرت سياسی؛
- دريافت كاركردهاي دولتي و بيان آنها براي مردم؛
- نظارت بر عملكرد سازمان اداري قدرت و جلوگيري از انحراف و فساد آن؛
- ارتقاء سطح دانش عمومي و آشنا كردن شهروندان با حقوق و تكاليفشان؛
- دريافت پيشنهاد و نظرات كارشناسي و انعكاس آنها به حوزه قدرت جهت بهبود تصميم‌سازي؛ و
- ايجاد هماهنگي بين بازيگران مختلف اين حوزه و هدفمند نمودن آنها در راستاي منافع عمومي(نوذري، 1382).
در اين حوزه طيفي از نهادهاي مدني از جمله رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي با كار‌ويژه‌هاي یادشده، قادرند در راستاي پر كردن گسست بين حكومت و مردم و در نتیجه جلوگیری از آسیبِ ناکارآمدی، ايفاي نقش ‌کنند. در اين ميان جايگاه ولایت فقیه، در جلوگيري از اين گسست و ترغيب به وحدت و هم‌گرايي و كنار گذاشتن منازعات و مخاصمات، حساس و سرنوشت‌ساز است. روحانيت شيعه در طول تاريخ با مختصات خاص خود همواره به عنوان حلقه وصل مردم و حوزة قدرت سياسي چه در انعكاس انتظارات عمومي و هدايت افكار عمومي و نظارت همگاني بر عملكرد دولتمردان و جلوگيري از فساد در انحراف آنان و آشنايي مردم به وظايف خود و چه در تعديل خواسته‌هاي مردمي و انعكاس خواسته‌هاي دولتمردان به بدنه آحاد جامعه، در ادوار تاريخ ايران، به‌خصوص در مقاطعي كه روحانیت در جايگاه قدرت سياسي حضوری ملموس‌تر داشته، نقشی اساسی ایفا کرده است.

6ـ سطح مردمي: رضایت، حمايت و اطاعت مردم از فرامين، نیاز مبرم حكومت‌ها و لازمه استمرار آنها در طول تاريخ بوده است. در آموزه‌هاي ديني جمهوري اسلامي متأثر از مؤلفه‌هاي ديني و وطني، بر ضرورت وجود وحدت در بين آحاد ملت با محوريت حكومت اسلامي و ضرورت حمايت از نظام، اصل ولايت فقيه و حمايت مردم از آن و ... تأكيد شده است. جلوه‌‌هاي مختلف از نقش و مدیریت راهبردی ولایت فقیه در کارآمدی جمهوری اسلامی در سطح مردمي در چند محور مورد اشاره قرار مي‌گيرد:

1ـ برپايي و تثبيت نظام سياسي: روحانيان در ايران كه مهم‌ترين نخبگان جوامع شيعي در طول تاريخ بودند و مرجع و راهنماي عمل توده‌ها به‌شمار مي‌آمدند در دو دهه چهل و پنجاه شمسي، با ايجاد تحول اساسي در ديدگاه‌هاي خود، وارد عرصه سياسي ـ اجتماعي شده، خواهان تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي تشيع شدند و به رهبري امام خميني، اقدام به تأسيس نظام سياسي تازه‌اي نمودند(نقيب زاده، 1382، ص290). رهبری در مسير ساختن نظام سياسي جديد با چالش‌هايي مواجه شد. در حقيقت ولی‌فقیه در نخستین تجربه كشور‌داري توانست نظام اسلامي را از چالش‌های گوناگون به سلامت عبور دهد. به عبارت ديگر در ايجاد کارآمدی انقلاب، چه در مرحله پيدايش نظام اسلامي و چه در مرحله تثبيت آن، نقش بسيج‌كنندگي تنها به دست والای ولایت‌ فقیه امكان‌پذير بود.

2ـ مقابله با متجاوزين خارجي: آنچه براي ولایت فقیه آزمون ارزشمند و پرافتخار به‌شمار مي‌رود، حماسه هشت سال دفاع مقدس است. در حقيقت اين جنگ سبب شد تا بسيج انقلابي به بسيج در راه جنگ متصل شود. استراتژي امام و رهبران روحاني حفظ و نگهداري ارتش در مقابل شعار گروهك‌ها مبنی بر انحلال ارتش از سوي انقلاب، تسخير قلوب ارتشيان توسط امام و حضور روحانيت در جبهه‌ها و مديريت دفاع مقدس توسط روحانيت، نقش تبليغي و تشويقي آنان در جبهه‌ها، نشان از كارآمدي نقش ولایت فقیه در هم‌گرايي ملي در مواجهه با بحران‌هاي داخلي و خارجي بوده است.

3ـ مواجهه با عملیات رواني و سياسي: نقش آگاهي‌بخشي و روشنگري ولایت‌فقیه در تحولات ملی و فراملی همچون مسائل انتخابات، جنگ نرم و فتنه، انرژي هسته‌اي، بحث لبنان، فلسطين، عراق، تهدیدات امریکا و ... كه دشمن با عملیات رواني درصدد ايجاد فضاي ارعاب و تهديد و فضاسازي عليه حاكميت جمهوري اسلامي در طول سه دهه گذشته بوده، نقش ولایت فقیه در پيشگيري و مقابله با ترفندها و سناريوهاي رواني دشمن بنيادين و اساسي بوده است.

4ـ تهاجم فرهنگي: يكي از جبهه‌هاي هميشه مفتوح از سوي دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي، تهاجم فرهنگي بوده است. نقش بيدار كننده و هشداردهنده ولایت فقیه در ايجاد هوشیاری و آگاهی ملی و فرهنگ‌سازي نسبت به شبيخون فرهنگي و اقناع افكار عمومي به خطرات و پيامدهاي سياست‌ها و جنگ نرم، عامل پيشگيري و مقابله با حركت دشمن در ساليان اخير بوده است.
نتيجه گيري
روحانيت شیعه  به علت برخورداري از پشتوانه ايدئولوژيك، سازمان و تشكيلات، نهاد مرجعيت تقليد، استقلال مالي، شخصيت كار نفوذ معنوي، مردمي بودن از منابع عظيم و متنوعي در تاريخ تشيع بهره‌مند بوده است. بدين لحاظ كاركردها و نقش‌هاي متعددي را از جمله رهبري ديني، سياسي، مدير سياسي جامعه و دولت، رهبري معنوي دفاع و مقابله با تهاجم خارجي، مرزباني از فرهنگ ديني و گسترش آن، مقابله با تهاجم فرهنگي، خرافه‌سازي‌ها و فرقه‌گرايي، توليد علم و جنبش نرم‌افزاري و نيز هم‌گرايي ملي، هدایت افکار عمومی و کارآمد‌سازی نظام دینی، عهده‌دار بوده است.

در مواجهه با مقوله هم‌گرايي ملي و نقش روحانيت در آن، شش سطح تحليلي آشكار مي‌گردد. 1ـ در سطح بينشي، بنياد وحدت و همگرايي ملي بر بسترهاي ايدئولوژيك و نمودهاي آن در اجماع تمامی بازيگران بر اصول بنيادين مكتب اسلام استوار است. نقش روحانيت در تبيين، فرهنگ‌سازيِ مؤلفه‌هاي هم‌گرايي ملي بنيادين بوده كه مي‌تواند بالاترين سطح هم‌گرايي را در جوامع امروز بشري فراهم کند. 2ـ در سطح قانوني، نقش روحانيون در توجيه، هدايت و گفتمان‌سازي و ملاك رفتاري از قانون اساسي تعيين كننده است. 3ـ حضور روحانيت در سطح قدرت سياسي، علاوه بر انديشه‌سازي، سياستگذاري، فرهنگ‌سازي، تربيت نيروهاي توانمند، نظارت و پيشگيري تصدي‌گري، مانع از بروز گسست‌هاي مختلف در نظام مي‌شود. 4ـ در سطح سازماني، يكي از كاركردهاي ولایت فقیه، كارآمد‌سازي دستگاه اجرايي به منظور افزايش رضايت مردمي و تحكيم همگرايي ملي است. 5ـ در سطح عمومي، نقش ولایت فقیه ، در دريافت خواسته‌هاي گروه‌ها و سازمان‌ها، ارتقاء سطح دانش عمومي، دريافت ديدگاه‌هاي مردمي و انعكاس به حوزه قدرت سياسي و نيز نظارت بر عملكرد و جلوگيري از انحراف و انتقال مطالبات دولتي به پيكره مردمي مي‌تواند مانع از ایجاد ناکارآمدی باشد. و سرانجام در سطح ششم، حوزه مردمي، با توجه به نقش بنيادين مردم در کارآمدی نظام، جلوه‌هاي گوناگون نقش ولایت فقیه در ابعاد مختلف از جمله برپايي و تثبيت نظام سياسي، مقابله با متجاوز خارجي، هم‌گرايي ملي در مواجهه با عملیات رواني ـ سياسي دشمن، تهاجم فرهنگي و ... نقشی بي‌بديل بوده است. 
پيشنهادات راهبردی
1- برپايي همايش‌هاي علمي ـ كاربردي از سوي حوزه‌ها و دانشگاه به منظور بازتعريف مؤلفه‌هاي کارآمدی و تبيين ابعاد و نقش ولایت فقیه در کارآمدی جمهوری اسلامی.
2- تحليل راهبردي از ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهديدات فراروي نقش ولایت فقیه در کارآمدی جمهوری اسلامی و ارائه طرح‌هاي راهبردي براي رسيدن به چشم‌انداز مربوط.

3- ارتقای بصیرت و توانمندی تحلیلی دانشجویان و دانش‌آموزان کشور نسبت به نقش مدیریت راهبردی ولایت فقیه در کارآمدی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با مدیریت رهبران دوران ستم شاهی و دیگر کشورها.
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